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ی                 مـ م نـ ی دلـ تـ ای پـ ای جان چقد عالی بود حرفـ
 خواست تموم بشھ

 آخھ من تا ھفتھ ی دیگھ چقد صب کنم
از طــــرف مــــن پــــتــــی رو یــــھ مــــاچ                                 

 گننننننننننننننننننننننننده بکن
راستی اون عکس خانموکھ ماتیک می زنھ ھم      

 خیلی جیگر بود
وع و              نـ تـ مرسی عزیزم نشریھ این ھفتھ خیلی مـ

 پر مطلبھ
 این ماچ گنننننننننننننننننننننده ھم برای تو

ھ                    یـ ھ عـلـ ان نشـریـ دگـ نـ ا خـوانـ سخنی خودمانی بـ
جـال               ی و جـنـ انـ راھـ تبعیض در مورد گلشیفتھ فـ

 . بعد از برھنگی
 

د و در              ولـ تـ لاب مـ قـ گلشیفتھ در ایران بعد از انـ
زرگ شـده            ر بـ نـ ا    ،یک خانواده علاقمند بھ ھـ  تـ

ی از             ایـ ھ ھـ آنجا کھ من تحقیق کردم و مصاحـبـ
ی    ،والدین او را خواندم    دانـ رزنـ  خانواده ای با فـ

ا             ا و بـ با استعداد در رشتھ ھنر و تئاتر و سینمـ
ن            کوھی از مشکلات کھ این نوع فعالیتھا و ایـ
ک                     ا یـ ی  در کشـوری بـ دگـ نوع نگرش بھ زنـ
ھ        حکومت فاشیست اسلامی میتواند بدنبال داشتـ

 . باشد
از اینھا کھ بگذاریم گلشیفتھ بازیگر سینما است 
س در خـارج از کشـور در                 و در ایران و سـپـ

س        فـ فیلمھایی بازی میکند و نـ
ایــنــکــھ در یــک فــیــلــم نــقــش           
دوســت دخــتــر یــک نــفــر را          
بــازی مــیــکــنــد و بــا او بــھ                

رود       یـ خـواب مـ ای     ،رختـ ھـ  رگـ
ران را           ن در ایـ گردن حاکمیـ
ان            مـ بالا میزند و او را از ھـ

 . میکنند" عاق" زمان 
ھ                ک مصـاحـبـ ھ در یـ تـ فـ گلشیـ
میگوید از حجاب متنفر است    
رک              ھ تـ ور بـ جـبـ و بالاخره مـ
ا و           ھـ نـ ایران میشود و ھمھ ایـ
راز        این اخبار از زندگی و ابـ
ا         ھ بـ نظر او و یا مشکلاتی کـ

شـود       یـ لای    ،آنھا روبرو مـ  لابـ
دان و                   نـ رمـ نـ ان و ھـ ورد زنـ ھزاران خبر در مـ
جـھ و چـادر و                 فعالین سیاسی و زندان و شـکـنـ

 . اعدام میاید و میرود
 

پ         یـ لـ چند روز قبل اما گلشیفتھ در یک ویدئو کـ

اسـش را          بـ بھمراه چند ھنرمند دیگر اروپایی  لـ
ت       در می آورد و عکس نیمھ برھنھ او در سـایـ
وک                   س بـ یـ ن در فـ یـ چـنـ مـ فرانسوی فیگارو و ھـ

 .خودش علنی میشود
حرکتی سمبلیک و نھ    

 آب در خوابگھ مورچگان  
 مینا احدی

علیھ تبعیض  یھ ماچ گننننده 
را بین 

دوستان و 
ھمکاران 
خود پخش 

 !کنید

  ٢ادامھ در صفحھ  



 ٢               سال دوم                                                                                       صفحھ ۵٨علیھ تبعیض شماره     

د از          "    بازی در یک فیلم"   عـ حـظـھ بـ کھ  چند لـ
ل و      ،علنی شدن این عکس   یـ  مستقل از ھر تحـلـ

د                 اشـیـ ھ بـ ون داشـتـ نـ ھ اکـ ی      ،ارزیابی کـ امـ  سـونـ
ار او         بزرگی راه می افتد و لھ و یا علیھ این کـ
ات                احـثـ بـ ن مـ بسیاری مینویسند و میگویند و ایـ

 . کمابیش اکنون ھم ادامھ دارد
 

د و جـرات و              نـ تعدادی کار او را تحسین میکـنـ
د و از                     نـ ایـ سـتـ یـ تابو شکنی و جسارت او را مـ
کـھ                 نـ اینکھ تن زن متعلق بھ خودش اسـت و ایـ

د       . . .   زن ناموس کسی نیست و       نـ زنـ یـ . حـرف مـ
جـددا عـکـس                ران مـ ی ایـ طبعا جمھوری اسلامـ
ھ                 تـ فـ شـیـ لـ ھ گـ ش بـ العمل نشان میدھد و اگر دستـ

ی             ،برسد ن و رجـایـ  او را در سیاه چالھای اویـ
ا             رد و یـ شھر تا سرحد مرگ شکنجھ خواھد کـ
دارد               یـ گـھ مـ اینکھ او را سالھای سال در آنجا نـ

د      نـ . . . کھ ھر آنچھ آنھا میگویند تکرار و تائید کـ
تعدادی در این میان از عصمت و عفت حـرف   

 خجولانھ گفتند الان وقت این کارھا نیست  ،زده
اسـی                ان سـیـ یـ دانـ و از اینکھ گلشیفتھ بھ فکـر زنـ

ا           "  دوم خردادی نیست" صد البتھ   ا بـ ھـ ھ آنـ و بـ
ا                     د و یـ نـ زنـ یـ ھ زده حـرف مـ این کار خود لطـمـ
اسـھ اسـت و                      م کـ یـ ر نـ اینکھ نکند کاسھ ای زیـ

ع            "   حرف از نقش     فـ ا نـ وزارت اطـلاعـات و یـ
 . زدند" وزارت اطلاعات 

 
ن               ردن در ایـ من مقالاتی در وصف سکـوت کـ

ل                ابـ قـ کـھ در مـ نـ ای       "   بحبوحھ و ایـ ھـ سـتـ یـ درنـ مـ
بــایــد ایســتــاد خــوانــدم و شــایــد              "   ســرکــوبــگــر 

وضـع را از                       ن مـ ریـ د تـ ردرنـ ن و مـ ریـ زرنگـتـ
رای                   ھ بـ دم کـ کـی خـونـ یـ تعدادی آل احمد پلاستـ

ط   "    گلشیفتھ ،خواباندن غائلھ نوشتند  قـ بگو کھ فـ
ھ     "   نقش بازی کردی   ز کـ و تو ھنرمندی ھر چیـ

د و                           دھـ یـ جـام مـ ار را انـ د آن کـ نـ خـواھـ از تو بـ
ا               شـان بـ بـ طـلـ غرضی نداشتی و در عین حال مـ
م        چاشنی احترام بھ چادر و اینکھ تو با چادر ھـ
ص ایشـان           نقش بازی کرده ای و شخص شـخـیـ

د و           ھمھ نقشھای ترا در ھمھ حال دوسـت دارنـ
در پــایــان از یــک مــوضــع از خــود راضــی                  

م وارد                   " فرمودند   ھ عـرض و طـولـ مـ ا ھـ من بـ
م              کـنـ یـ اع مـ و دفـ ھ      "     میدان شده و از تـ مـ س ھـ پـ

حـث                           ف بـ یـ کـلـ ھ تـ د کـ یـ خـوابـ د و آسـوده بـ برویـ
 !!. وسونامی گلشیفتھ معلوم شد

 
حـث                ن بـ ر ایـ یـ ر درگـ فـ در فیس بوک ھزاران نـ
زه         ھستند و از بد و بیراه گفتن ھای لمپنی و مـ
ا حـرف           پراکنی ھای مردسالارانھ و ضد زن تـ
ران جـوان           دل بسیاری از جوانان و بویژه دختـ
ان را                  ت زنـ ی و حـرمـ و مدافعین حقوق انسـانـ

م   . میتوان در این کامنتھا دید  وانـ در مجموع میتـ
ھ             نـ یـ ن زمـ بگویم کھ یک نبرد فکری مھم در ایـ

ن                 .   در جریان اسـت     گـر ایـ انـ یـ ن بـ رای مـ ھ بـ کـ
 : واقعیات است

دن       در ایران نسل گلشیفتھ کھ چشم اش را با دیـ
د                       ھـ ا گشـود و از مـ یـ ھ دنـ ی بـ جمھوری اسـلامـ
گ و دو                    نـ ی دو فــرھـ ودک و دوران کــودکـ کـ

رده         ھ کـ جـربـ ر و             ،رفتار را تـ تـ درنـ گ مـ نـ رھـ  فـ
ا و                      ھـ یـ ایـ بـ ی و زیـ دگـ ھ زنـ انسانی و معطوف بـ
ی                   دگـ ودک و زن در زنـ ھ کـ فرھنگ احترام بـ

روزمــره و فــرھــنــگ چــمــاق و چــادر و بــی                 
گ                 نـ رھـ حرمتی بھ کودک و زن و انسـان و فـ
دان و شـلاق و                       اسـدار و زنـ لا و پـ آخوند و مـ

ان             ،شکنجھ   ودکـ ن کـ ب ایـ  در یک دنیای عـجـیـ
بزرگ شدند و دنیا را در چنین تناقضاتی لمس     

ی          .   کردند و از آن متنفر شدند  ھ نسـلـ ھ بـ تـ گلشیفـ
وک و                   س بـ یـ ا فـ ن حـال بـ تعلق دارد کھ در عیـ
ھ                  تـ یـ درنـ ای خـارج و مـ اینترنت و رابطھ با دنیـ
نفس کشیده و اگر فشار حکومت و اخلاقیات و  
ھ روی سـرش               ردسـالارانـ سنتھای اسلامی و مـ
نباشد زندگیش مثل زندگی میلیونھا زن و دختر 

رانسـوی و                   ،در ایران  ر فـ ی دخـتـ دگـ ن زنـ   عـیـ
س  .   اینرا ھمھ میدانند.  آلمانی و اروپایی است  پـ

در ایران یک نسل عاصی و منزجر از چـادر         
ی و اسـلام وجـود                 و حجاب و حکومت اسـلامـ
ن              ی آورد ایـ دارد کھ ھر گاه فرصتی بدست مـ
ک                        ھ یـ ھ اش بـ ن حـال عـلاقـ انزجار و در عـیـ

 . زندگی عادی و آزاد و شاد را نشان میدھد
 

ران و در مصـر و در                     ون در ایـ این نسل اکنـ
سودان و در ھمھ جا بلند شده و حـق خـود را             
رده و                 ا جسـارت کـ ھـ میخواھد و تعدادی از اینـ
ور        تابو می شکنند و معروف میشوند و یا مجـبـ

 . بھ اختفا میگردند

نکتھ اصلی در مورد گلشیفتھ اما اینست کھ او          
از ایران تحت حاکمیت جمھوری اسلامی است 
ھ         و در این بحث مورد نظر این مھمترین مسـئلـ

ک  .       است در ایران سی و سھ سال است کھ یـ
حکومت با قانون اسلام و شریعھ و با سنگسار     
و شلاق و اعدام و با چادر بھ جنگ زنان رفتھ 

ھ       ،این حکومت.   است  حکومت جنبشی اسـت بـ
نام اسلام سیاسی و این حکومت برای ماندن و   

د اسـت         نـ ازمـ یـ . نفس کشیدن بھ چادر و حجاب نـ
ی           ،این حکومت و این جنبش ارتجـاعـی اسـلامـ

ان و                   دن زنـ وشـانـ رده و پـ تن زن را سیاسـی کـ
ان      دن                ،تحمیل حجاب بھ زنـ ن و بـ ھ تـ ھ بـ  حـملـ

دن           ،زنان س کشـیـ فـ  یک عرصھ مھم حیات و نـ
این حکومت و این جنبش است و اینرا بسیاری 

د                       نـ زنـ یـ دن مـ دیـ ھ نـ . یا نمی بینند و یا خـود را بـ
برھنھ شدن عالیا ماجده المھدی و گلشیفتھ شبیھ   
ھ شـدن                   نـ رھـ ی بـ ن حـتـ بھ ھم است و از نظر مـ

من قبول .  گلشیفتھ جایگاه سیاسی مھمتری دارد 
ر      دارم کھ مبارزات زنان در ایران بسیار جلوتـ
ای اسـلام زده اسـت و                 از بسیاری از کشـورھـ
قبول دارم کھ زنان و مردم ایران فرھنگ سیاه  
ره و                 ی روزمـ دگـ و ضد زن اسلامی را در زنـ

د               ده انـ ھ شـکـسـت کشـانـ ھ        .   عملا بـ ادام کـ ا مـ امـ
ن                     ا ایـ ھ بـ ار اسـت کـ حکومتی در ایران سر کـ
کــارت بــازی مــیــکــنــد و ھــر حــرکــت و ھــر                  
ا مــی                         ھـ دام آنـ ر انـ رزه بـ ان لـ ی از زنـ ویـ ارمـ تـ

ک زن           ،اندازد ھ یـ نـ رھـ  اقداماتی نظیر عکس بـ
ت   ،ھنرپیشھ ایرانی   مستقیما لرزه بر تن حکـومـ

ا        ھـ می اندازد و بھمین دلیل ھم مورد غضب آنـ
 . قرار میگیرد

 
ھ                       ی اسـت کـ ھ کسـانـ روز بـ ن امـ روی سخـن مـ
ا سـراغ                  ھـ میخواھند غائلھ فورا ختم شـود و آنـ

 !!! مسائل مھمترشان بروند
ن                         ریـ تـ مـ ھـ کـی از مـ ورد یـ ا در مـ د مـ توجھ کنیـ

 . مسائل سیاسی در ایران حرف میزنیم
 

ھ      ھمان کسانی کـ
روز اول آمــدن      
ـــی       ـــن ـــع ـــا ی ـــھ ـــن ای

 ... آب در خوابگھ  

  ٣ادامھ در صفحھ  
 

 

 

 

د              نـ حدود سی زن و دختر جوان با بستن سـربـ
وی          ایشـان، جـلـ اھـ و نوارھای قرمزرنگی بھ پـ
در غربی ورزشگاه آزادی جمع شدند تا حـق       
ھ      مسلم شان را در ورود بھ استادیوم آزادی بـ

 ١٣٨۵ عکس از سال .دست آورند
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 شمشیر اسلام 

ی      او زندگی سختی را گذرانده بود ولـ
کـرد                     یـ ی مـ ود و سـعـ ان شـاد بـ ھمچـنـ
ا     ھمیشھ سر حال نظر بیاد بعضی وقتـ
ا         ی ھـ فکر میکردم میخواد روی سختـ

 ســاعــت در     ١٢را کــم کــنــد روزی          
اری           ھ کـ کارخانھ کار میکرد و اضـافـ
ھ                  د کـ ودنـ ھ بـ تـ فـ د گـ دادنـ یـ ھم بھشان نمـ

ا         ســاعــتــیــھ تــازه فــقــط        ١٢شـیــفــت مـ
روزھای کاری را حساب میکردند و    

ھ     اھــانــھ            ٣٠بـ  روز کــاری حـقــوق مـ
ل و                    طـیـ عـ ای تـ ی روزھـ نـ عـ د یـ دادنـ میـ
ر             ا ھـ م تـ ھـ جمعھ بھ حساب نمیآمد اونـ
د و                  کـردنـ یـ ار مـ د کـ نـ وقت مواد داشـتـ

 روزی ھم بیکار باشند ٢٠ممکن بود 
ی           ردگـ و حقوق ھم نداشتند خلاـصـھ بـ
طــلــق بــود و از ایــن درآمــدی کــھ                مـ
ھ رو            داشت فقط میتونست قسـط خـونـ

رش        بده و کمی ھم تا سر ماه دستش باشھ شوھـ

ھم کار میکرد و خـرج خـورد و خـوراک را                 
لاف     .   میداد میدونستم با شوھرش ھم خیلی اخـتـ

وم               لـ عـ د مـ امـ یـ داره و خیلی روزھا کھ سرکار مـ
ھ            از بـ بود شب قبل حسابی کتک خورده ولی بـ
ا                       کـرد بـ یـ ی مـ ی آورد و سـعـ مـ روی خودش نـ
اشـھ        حرفھای خوش مزه روز شادی را داشتھ بـ

شــد                    یــده مــیـ ھــای زیــادی پشـت سـرش شـنـ حـرفـ

م                       ل دلـ ھ خـیـ کـنـ یـ م مـ روشـی ھـ میگفتند کھ تن فـ
ده          ھ خـنـ میخواست از دنیای درونش بدانم اینھمـ
رای      ھای کھ ھمیشھ بر لب داشت معلوم نبود بـ
 پنھان کردن چقدر درد و رنج در زندگیش بود

یک روز دیدم داره بھ یکی سفارش میکنھ اگر      
م         پیرمرد پولداری را سراغ داشتی کھ لارج ھـ

یــعــنــی پــول خــرج کــن         ( بــاشــھ   
و مــیــخــواد بــا کســی           )   بــاشــھ    

ن         ی کـ رفـ عـ دوست بشھ من را مـ
حــاضــرم بــاھــاش دوســت بشــم         
ھ آدم                 ر یـ م اگـ ول لازمـ ی پـ خیلـ
م                ونـ تـ یـ خـوره مـ ربـ م بـ ھـ پولدار بـ
چـھ            ای بـ حداقل یکی از آرزوھـ
ام رو برآورده کنم چند سالھ کھ  
کـی             ا آرزو داره یـ دخترم سھ تـ
اســکــیــت دوم تــخــت خــواب               
ر و           وتـ یـ صورتی  یکی ھم کامپـ
من خیلی دلم میخواد کھ از اونا   

 .رو بتونم بخرم
 

برام عجیب بود او خیلی راحت 
ـــھ                    ـــطـــھ ای کـ ــاره رابـ در بـ

مــیــخــواســت بــرای     

کـلا و             خمینی و بنی صدر و اعـوان انصـار مـ
رده و                     لاه کـ ش و کـ فـ ھ کـ معمم این حکومت کـ
ھ                      یـ ن عـلـ لاب نسـل مـ قـ ا انـ راھی ایران شدند تـ

د      نـ ا      ،دیکتاتوری شاه را بھ شکست بکشـانـ ھـ نـ  ایـ
د و           نـ در پاریس گفتند کھ زن و مرد برابر ھستـ
ردن        تا پایشان بھ تھران رسید برای سرکوب کـ

ر                     ارگـ ردن کـ وب کـ م سـرکـ کـنـ یـ د مـ یـ  ،ھمھ  تاکـ
 سرکوب مردم ،سرکوب مردم  ترکمن صحرا   

ان   اسـی                   ،کردسـتـ ن سـیـ یـ الـ عـ ردن فـ وب کـ  سـرکـ
ان  ،سرکوب کردن چپ    اول سوت حملھ بھ زنـ

ھ زور    "   را زدند و فرمان حملھ آنھا این بود      بـ
م              یـ کـنـ یـ ان حـجـاب مـ ی آغـاز          "   سر زنـ نـ عـ ن یـ ایـ

 آغاز سیاسـی  ،سیاسی شدن کامل تن و بدن زن  
داب زدن                 یـ  ،شدن لاک زدن و سـرخـاب و سـفـ

ر        آغاز سیاسی شدن کامل لخت شدن زنان و ھـ
د      نـ ا او      ،کس جرات میکرد در ایران چنین کـ  بـ

زار زن و        .   چنان کردند کھ ھمھ میدانند    چند ھـ
ازالھ " دختر جوان را در زندانھا قبل از اعدام 

 یعنی برادران پاسدار آن زمان ،کردند" بکارت
جـی و اعــوان                      نـ ری سـازگــارا و گـ بـ حـت رھـ تـ

س                   ،انصارشان    رده و سـپـ جـاوز کـ خـسـت تـ  نـ
وقتی .   این حکومت اسلامی ایران است.   کشتند

ی جـلاد      "  یا روسری یا تو سری" فرمان   نـ خمیـ
 ھمان زمان خیلیھا ،و دیکتاتور قرن صادر شد  

گفتن این زیاد مھم نیست زنان مشکـلات جـدی      
 کسی کھ نفھمید این فرمان حـجـاب      ،تری دارند 

ر          ارگـ فرمان حملھ بھ انقلاب و فرمان کشتار کـ
اسـی                  ان سـیـ یـ دانـ معترض و فرمان قتل عـام زنـ

" انشا االله گربھ اسـت   "  است امروز ھم میگوید  

د       یـ دھـ سـت             ،بحث را کش نـ یـ م نـ ھـ وضـوع مـ   ، مـ
سـت              یـ م نـ ھـ ھ مـ ان           ،لخت شدن کـ وک پسـتـ ا نـ  یـ

 !!! گلشیفتھ کمی کج است
 

ھمھ کسانی کھ نمیدانند یا نمی فھمند و یا خـود         
 ھمین چند روز داغ شـدن    ،را بھ نفھمی میزنند   

ن    ، ھمین موضع حکومت اسلامی،بحثھا   یـ مـ  ھـ
ی                 ت اسـلامـ ن خـجـول حـکـومـ یـ عـ ن      ،مدافـ یـ مـ  ھـ

ن و            سکوت کردن و اندر ستایش سکوت نوشتـ
ورد را          ھمین علاقھ ھمگانی بھ بحث در این مـ

م اسـت            ھـ ار مـ . ببینند و بفھمند کھ موضوع بسیـ
اد                      عـ ھ ابـ مـ ر ھـ اینکھ خود گلشیفتھ تا چـھ حـد بـ
موضوع مسلط است و یا ھر دختری کھ دسـت    
رود و شـلاق                یـ بھ بی حجابی میزند و زندان مـ
ا         میخورد تا چھ حد بھ کل تصویر و تحلیل آشـنـ
م اسـت                    ھـ ھ مـ چـھ کـ است امری ثانوی اسـت آنـ
وری            ھـ ت جـمـ یـ مـ اینست کھ در ایران تحت حاکـ
ش                     بـ دار جـنـ ا سـرمـ رد بـ بـ ن نـ اسلامی بزرگتریـ
ن             ریـ تـ مـ ھـ اسلامی در جریان است و یکی از مـ

ر سـر حـجـاب             ،سنگرھا با این حکومت نبرد بـ
ر                 رد بـ بـ گـی و نـ نبرد برسر لخت شدن و برھنـ

 . سر جایگاه زنان است
 

خـواه و             ،یک نسل    درن و آزادیـ  نسل جـوان مـ
گـی        ،برابری طلب  نـ رھـ  ، نسل مدافع خلاصی فـ

نسلی کھ از زندگی ھمھ آنرا میخواھد بلند شـده    
ت            ن حـکـومـ و در عرصھ ھای مختلف علیھ ایـ

ان           .   مبارزه میکند  یـ دانـ رای آزادی زنـ مبارزه بـ
ھ       ، مباره علیھ سنگسار   ،سیاسی یـ ارزه عـلـ  با مبـ

زن ستیزی و حجاب و با تابوشکنی و برھنگی 
وضـوع   .   بھم چفت است  آنھایی کھ میحواھند مـ

د           نـ نـ ی کـ قـ لـ وحشـت اشـان از       .   را فیصلھ یافتھ تـ

ھ         عمیق تر شدن بحثھا و از حملھ نسل جـوان بـ
 . اسلام و بھ دین در کلیت آن است

اعـی           این نوک کوه یخ جنبشی است عظیم اجتمـ
ط                       قـ ا فـ ارھـ وع کـ ن نـ ا ایـ ھ بـ وجوان و مدرن کـ

گـی را       ،تابوشکنی نمیکند    نـ رھـ  و فقط آزادی بـ
د   ب                  ،نمایندگی نمیکنـ لـ ھ قـ ر خـلاص بـ یـ ک تـ  یـ

دن              ر بـ ط بـ حکومتی میزند کھ با حجاب و تسـلـ
 . زن حکومت میکند و نفس میکشد

 
خلاصھ کنم جنبش مدرنیتھ و خلاصی فرھنگی 
در ایران جنبش عظیمی است کھ ھنوز میتواند      

د                  ھ دھـ ادی را ارائـ ای زیـ زھـ رایـ . و باید سـورپـ
ش اسـت       آنچھ کھ مھم است آینده از آن این جنبـ

ی و                 ش اسـلامـ بـ و مدافعین رسمی و خجول جنـ
ا و             ،فرھنگ زن ستیز اسلامی   ھـ یـ ی اسـلامـ لـ  مـ

ان      ربـ کسانی کھ از زن تصویر مادر بزرگ مھـ
د     د بسـاط اشـان را             ،و آشپز خوب را دارنـ ایـ  بـ

ن                  داخـتـ ا انـ ھ بـ جمع کنند نسل جدیدی می آید کـ
ادی و       حکومت اسلامی تره ھم برای امثال عـبـ
دار    عباس معروفی و کلاه مخملیھا ھمیشھ طرفـ
ق           لـ حجب و حیا و اسلام و فرھنگ پوسیده متعـ

رد       ن نسـل     .   بھ قرون وسطی  خرد نخواھد کـ ایـ
 بــخــواھــد    ،اگــر بــعــد از حــکــومــت اســلامــی              

 آن   ،حکومتی بسازد و یا از حکومتی دفاع کند 
ب و                    ذھـ ا اسـلام و مـ ی بـ تـ حکومت ھیچ سنخـیـ
نــگ ضـد زن و  ضـد انسـانــی                        رھـ چـادر و فـ

خـواھــد داشـت      داران حــکـومــت          ،نـ نــرا طــرفـ  ایـ
ر و               تـ ھـ ی بـ مـ ان      "   اسلامی کـ بـ و  "   اصـلاح طـلـ

گ                 نـ رھـ ھ و فـ عـ ن شـریـ یـ مدافعین ھمیشگی قوانـ
 . پوسیده اسلامی بھتر است ھمین امروز بدانند

 ...آب در خوابگھ  

 !  محافل و جمع ھای  زنان را تشکیل دھید

 تخت خواب صورتی
 شیدا از ایران

 

 ۴ادامھ در صفحھ  



 ۴               سال دوم                                                                                              صفحھ ۵٨علیھ تبعیض شماره     

بѧѧرای عѧѧلѧѧیѧѧھ تѧѧبѧѧعѧѧیѧѧض بѧѧنѧѧویسѧѧد و            
نشریھ را بھ دوستѧان و ھѧمѧکѧاران            

 !و ھمکلاسی ھای خود ھدیھ کنید

زد                   یـ اشـھ حـرف مـ ھ بـ پول با یک پیرمرد داشـتـ
ن                        وضـوع تـ ح مـ بـ د قـ رسـیـ یـ ظـر مـ راستش بھ نـ

 ! فروشی ریختھ شده
ن          ھ مـ ولی نظر خودش این بود کھ فرقی نمیکنـ
طـھ ی                   ک رابـ ن یـ کھ ھر شب مجبور بھ داشـتـ

ھ          رمـ ھ شـوھـ ! ! اجباری ھستم حالا اسمش اینھ کـ
من کھ این رابطھ رو نمیخوام از روی ناچاری 
باھاش زیر یک سقفم اگر بدونم بچھ ام رو بھم     
ک               م یـ نـ ن کـ یـ امـ میده و من ھم بتونم زندگیمو تـ
روز ھم ادامھ نمیدم ولی حالا کھ قسمت ما اینھ 
م چـھ            نـ حداقل بگذار آرزوی بچھ ام را تامین کـ

رت            ا شـوھـ فرقی میکنھ ھمش تن فروشیھ چھ بـ
بــخــواھــی بــدونــی مــا زنــھــا          .   چــھ بــا غــریــبــھ      

م       ی            ! بیشترمون تن فروشیـ دگـ ا عشـق زنـ ی بـ کـ
ول                     خـوام پـ یـ ن مـ ھ مـ طـوریـ نـ میکنھ ؟حالا کھ ایـ
ا رو         یـ بیشتری در بیارم تا کی بدبختی بکشم دنـ
الــش                       بـ ھ دنـ رمــردی کـ یـ د اون پـ دی شـایـ چـھ دیـ

 .میگردم زندگیمو عوض کرد
 

نــفــرت انــگــیــز بــود اون از دنــیــا نــھ تــوقــع                      
ھ قصـر                   د داشـت و نـ یـ شاھزادھای با اسب سـفـ
ھ               اد کـ یـ ردی بـ ملکھ رو آرزو میکرد یک پیرمـ
ھ            ول بـ م پـ در برابر استفاده از او بتونھ کمی ھـ
ت                  ش اسـکـیـ فـ چـھ اش کـ او بده تا بتونھ برای بـ

ا              ھـ نـ بخره کامپیوتر و یا تخت خواب کھ ھمھ ایـ
ک از                     سـت و یـ یـ رن بـ برای یک زندگی در قـ
ھ                مـ ازه ھـ ھ تـ سـت کـ یـ ابتدایی ترین وسایل زندگـ
اینھا رو خودمان تولید میکنیم ولی نمیتونیم از        
محصولات دست ساخت خودمون ھم بھره مند      

 بشیم
ی ارزش                         ن حـد بـ ا ایـ ھ انسـان رو تـ دنیایی کـ
د                  یـ ولـ ھ تـ طـور کـ انـ مـ میکنھ باید زیرو روبشھ ھـ
د اداره               ایـ اسـت بـ زندگی و ملزوماتش بدست مـ
این دنیا ھم بدست ما باشھ  تا بتونیم  با حرمت     
ی          دگـ ای زنـ ھـ تـ زندگی کنیم تا ھمھ بتونن از نعمـ

 .*برابر استفاده کند
 

 تخت خواب صورتی  

ھ        بـ بھ خاطر میاورم وقتی نوجوان بودم، پنجشـنـ
ل  .   ھا روزھای ھیجان انگیزی بودند  بھ این دلیـ

مجلھ . کھ در این روز مجلھ براوو منتشر میشد
بــراوو کــھ یــک گــنــجــیــنــھ طــلایــی بــرای مــا                  
الات،                       قـ ود از مـ ر بـ ولا پـ مـ عـ ود مـ ان بـ نوجوانـ
ی از       زرگـ پوسترھا و بعضی مواقع عکسھای بـ
گروھھای موسیقی محبوب ما، ستارگان پاپ و 

ا     ردی                .   ھنرپیشـھ ھـ اره فـ ر شـمـ ولا در ھـ مـ عـ مـ
ا      .   حضور داشت کھ محبوب ماھا بود   ھـ تـ آن وقـ

ود و                    ز بـ ک چـیـ ھ یـ حـال  موزیک مورد عـلاقـ
ای              کردن در خیال خـود      روه ھـ ران گـ بـ ا رھـ  بـ

ز                      رای خـودش چـیـ ا بـ شـھ ھـ یـ رپـ نـ موزیک و ھـ
ی    .  دیگری مـ این جور چیزھا یک دلمشغول حـتـ

راوو          .   برای نوجوانان بود   ھ بـ جلـ ای مـ رھـ پوستـ
برای سالھا دیوارھای اتاق مرا ۔ و تا آنجاییکھ      
ن                      یـ زیـ م ۔ تـ گـر را ھـ ان دیـ میدانم اتاق نوجـوانـ

ود    .   میکرد دراز :   ماجرا معمولا بھ این شکـل بـ
کشــیــدن روی تــخــت، نــگــاه کــردن بــھ ایــن                     
تصویرھا و لبخندھاشان در حال گوش دادن بھ 

 .ترانھ ھای آنھا در رادیو
صفحھ دکتر سامر در مجلھ براوو، صفحـھ ای      
ظـارش را            تـ گـر انـ بود کھ بیشتر از ھر چیز دیـ

صــفــحــھ ای کــھ بــھ ســئــوالات             .   مــیــکــشــیــدیــم  
ی              نوجوانانی کھ    ائـ ده و آشـنـ چ ایـ ورد    ھیـ در مـ

مسائلی مثل ھورمونھا و روابط جنسی و خـود      
داد           یـ اسـخ مـ د پـ ر   .   و روابط عاشقانھ نداشتنـ تـ دکـ

زد               یـ ز حـرف مـ خـود  :   سامر در مورد ھمھ چـیـ
اده از آن،               فـ ارضایی، کاندوم و چگونگی اسـتـ
بوسیدن، آناتومی اعضای بدن، از دسـت دادن          

ان، سـکـس                  ر زنـ تـ ود، دکـ ریـ  ،بکارت، دوره پـ
م                   اکـ ای نـ ھـ ی و عشـقـ اسـلـ نـ ا    .   اندازه آلت تـ ھـ نـ ایـ

ھ               جلـ حـھ مـ سئوالات واقعی بودند و در این صفـ
د      . ھمیشھ پاسخ این سئوالات آماده بود  ایـ ا بـ شمـ

ز           ادا چـیـ بـ آن مجلھ را ھر ھفتھ میخواندید کھ مـ
کـن اسـت             مـ مھمی را از دست داده باشید کھ مـ
ر         یـ بعدا در مقطعی از زندگیتان در آن مورد گـ

ھ            .   کرده باشید  ھ طـور دسـتـ دکتر سامر ما را بـ
جمعی در مسیر مراحل مختلف بلوغ و بیداری    
ا       ارھـ جنسی مان راھنمایی میکرد و ھمھ این کـ

شـد            یـ جـام مـ . از طریق فقط ھمان یک صفحھ انـ
ا        ھر پنجشنبھ قبل از شروع کلاس یکی از ماھـ

ر     )   پسر یا دختر (  یکی از نامھ ھا بھ دکتر سـامـ
ورد    .   را با صدای بلند میخواند     ما ھمیشھ در مـ

مــحــتــوای نــامــھ ھــا و نــویســنــده اش شــوخــی                 
م   طـرح شـده و                 .   میکـردیـ ولا مشـکـلات مـ مـ عـ مـ

خامی نویسنده این سئوالات و اینکھ یک کسـی      
ر                   یـ ی درگـ ن مشـکـلاتـ یـ مجبور شده است با چـنـ

والات را        .   شود مورد مزاح ما بود    ط سـئـ ما فقـ
ن حـال     .   میخواندیم نھ جوابھا را    البتھ ما در عیـ

یک کمی خجالت ھم میکشیدیم چون ما اگر چھ 
ھــیــچ چــیــزی در بــاره مســائــل مــطــرح شــده                  

نمیدانستیم اما میخواستیم خودمان را یکجـوری        
البتھ از این کارمان خنده مان .   دانا نشان  دھیم   

 .میگرفت
ھ                      دا در خـانـ عـ ا را بـ ھ ھـ امـ من معمولا ھمان نـ

رای          .   دوباره میخواندم  ی بـ ایـ ھـ نـ در اتاقم و بھ تـ
این بار ھم سئوالات را و ھم پاسخھا را . خودم

ھ       .   میخواندم ی کـ والاتـ شگفت زده میشدم از سـئـ
مردم در باره اش حرف میزدند و اینکھ معنای 
عــی ایــن مــوضـوعــات در تــجـربــھ وعــمــل                واقـ

حالت من ترکیبی از انتظارات و . چگونھ است 
اغــلــب ایــن    .   آرزوھــای ھــیــجــان انــگــیــز بــود         

د       نـ ھ    .   موضوعات عملا با من فاصلھ داشـتـ یـ شـبـ
با این ھمھ . صدای ضعیفی در دوردستھا بودند

ھ،                           تـ فـ ر ھـ حـھ در ھـ ق آن صـفـ یـ دن دقـ با خـوانـ
ک جـوری رشـد                 ھ یـ میتوانستم مطمئن باشـم کـ

 .طبیعی دارم
ا                 د تـ کـردنـ یـ ی مـ نـ این مسائل در ذھن من سنگـیـ
د              ایـ گـر بـ اینکھ زمانی رسید کھ خود من ھم دیـ

کـردم        یـ . عملا با این مسائل دست و پنجھ نرم مـ
ی  "   زن و شوھر"انتقال از بازی   بھ ھمراه باربـ

ن در                         تـ د راه رفـ نـ انـ ی مـ عـ ای واقـ یـ ھ دنـ و کن بـ
ی       .  اقیانوسی از مھ بود  م ولـ یـ چیزھایی میدانسـتـ

وقتی کھ کلاس آموزش . ھنوز تجربھ نمیکردیم
ک روش    ( جنسی و بیولوژی ما شـروع شـد             یـ

وژی             ولـ یـ رال بـ بـ یـ ا از      ) علمی با یک معلم لـ ؛ مـ
ک      موضوعات پایھ ای آگاه بودیم، دانش تئوریـ
خـوبــی در مــورد ایــن مــوضــوعــات داشــتــیــم،             
دم و      انتظارات ھیجان انگیز داشتیم و می خندیـ

 . ...صورتمان از خجالت سرخ می شد
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